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به نام خداوند لوح وقلم

 که انسان رادوبال دانش و معرفت داد تا به وسیله ی آن بتواند به قله 

های پیشرفت و ترقی صعود نماید و ازظلمات وتاریکی های جهل ونادانی به 

روشنایی و شفافیت آینه دست یابد. 

باری خداوند را شاکریم که توفیق و سعادت ارائه ی مطلب را به منظورمزین 

استحضار شما خواننده گرامی، مرهون این حقیر گردانید.

 ان شاء الله که توفیق داشته باشیم در راستای اهداف عالیه این نشریه ، 

گام های استواری را برداریم و در این زمینه همواره ثابت قدم باشیم.

 برخود فرض و واجب می دانم که به مصداق »من لم یشکر مخلوق لم يشكر 

الخالق« ازتمام دست اندرکاران نشریه  که در جمع آوری، تهیه، ویرایش 

وطراحی ونشر این نشریه تلاش وکوشش نموده اند، کمال تشکروقدردانی 

رانمایم. 

امید است با ارائه ی نقطه نظرات، پیشنهادات و راهنمایی های خود موجب 

ارتقاء سطح کمی وکیفی این نشریه گردیده، تاان شاء الله در شماره های 

آتی مطالب گزینه های بهتری چاپ گردد.

باتشکر

 فاطمه اسیوند چمعالی

سخن سردبیــرسخن سردبیــر



در قرآن مجید، سوره های که با ماده »سبح« یا »یسبح« شروع 
می شود را مسبحات می نامند. این نام توسط خود پیامبر)ص( بر 
این سوره ها نهاده شده است. پیامبر اسلام)صلی الله علیه و آله 
وسلم( و حضرات معصومین)علیهم السلام( نسبت به قرائت این 
سوره ها همواره تاکید می ورزیده اند. اما این سوره ها کدامند و 

علت این همه تاکید و سفارش برای چیست؟
در نوشتار حاضر نخست، به اختلاف مفسران در تعداد و اسامی 
این سوره ها،  اشاره می کنیم و آنگاه به یکی دو فضیلت قرائت 
این سور خواهیم پرداخت که گویا حکمت نهفته در تاکیدهای 

مکرر اولیای دین نسبت به قرائت این سوره ها بوده است.
قَرَأَ  َـنْ  م خوانیم:  می  )علیه السلام(  باقر  امام  از  روایتی  در 
وَ  القَْائمَِ  یدُْركَِ  حَتَّی  یمَُتْ  لمَْ  ینََامَ  أنَْ  قَبْلَ  کُلَّهَا  المُْسَبِّحَاتِ 
بِیِّ )ص( )ترجمه: »کسی که  دٍ النَّ إنِْ مَاتَ کَانَ فیِ جِوَارِ مُحَمَّ
مسبحات را پیش از خواب قرائت کند نمی میرد تا آنکه امام 
کنار رسول خدا )ص(  در  بمیرد  اگر  و  کند  را درك  قائم)ع( 
خواهد بود.)صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه علی 

اکبر غفاری، 1373ش، ص138.(
اختلاف در تعداد مسبحات

در روایاتی که به فضیلت مسبحات پرداخته شده است، به 
اسامی این سوره ها اشاره نشده است از این رو درباره تعداد این 
سوره ها میان فقها، مفسران و پژوهشگران علوم قرآنی دیدگاه 
متعددی وجود دارد. این دیدگاه را می توان به سه دسته تقسیم 

کرد:
نظریه مشهور، هفت سوره: 

بر اساس دیدگاه مشهور سوره های مفصلات شامل هفت سوره 
اسراء، حَدید، حَشْر، صَفْ، جمعه، تغَابنُ و اعلی است.]1[

دیدگاه علامه مجلسی و طباطبایی، پنج سوره: 
که  سوره هایی  معتقدند  طباطبایی  علامه  و  مجلسی  علامه 
ابتدای آنها با فعل گذشته )ماضی( سَبَّحَ و فعل حال )مضارع( 
یسَُبِّحُ آغار می  شوند مسبحات هستند از این رو تنها به پنج 
سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن گفته می شود.]2[ مکارم 

شیرازی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است.]3[
دیدگاه مرحوم سید علی قاضی و آیت الله جوادی آملی، شش 

سوره:
مرحوم آیت الله سید علی قاضی رحمه الله طبق نقل شاگردشان 

علامه طباطبائی ره به شاگردان توصیه می نمودند مسبحات 
 سته  را هر شب تلاوت کنند. و علامه طباطبائی می فرمایند ما 
به ایشان عرضه داشتیم که در خبر مسبحات خمس است که 
سوره اعلی را ندارد ولی ایشان با وجود این، سخت مصر بودند که 
مسبحات  سته  قرائت شود زیرا خودش هم چیزهایی می دانست 

که از اساتید سینه به سینه اخذ کرده بود.]4[
آیة الله جوادی آملی نیز از مسبحات ششگانه نام می برد.]5[

دیدگاه آیت الله معرفت، نه سوره: 
محمد هادی معرفت از پژوهشگران معاصر علوم قرآن تعداد 
مسبحات را نه سوره دانسته است. او علاوه بر هفت سوره مشهور 
دو سوره فرقان و ملک را نیز ضمیمه کرده است.]6[ این دو سوره 

با تسبیح خداوند آغاز نمی شوند.
فضیلت قرائت مسبحات
آیه ای بهتر از هزار آیه: 

در منابع معتبر روایت شده است که پیامبر هر شب پیش از 
خواب سوره های مسبحات را قرائت می کرد و می فرمود: »در 

مسبحات آیه ای است بهتر از هزار آیه«.]7[
درك کردن امام زمان و محشور شدن در کنار پیامبر: 

نقل شده است: »کسی که  امام محمدباقر)ع(  از  روایتی  در 
مسبحات را پیش از خواب قرائت کند نمی میرد تا آنکه امام قائم 
)ع( را درك کند و اگر بمیرد در کنار رسول خدا )ص( خواهد 

بود.]8[

پی نوشت ها:
1. سیوطی، الإتقان فی علوم القرآن، 1363ش، ج3، ص361؛ زرکشی، البرهان فی العلوم  

القرآن، 1415ق، ج1، ص254؛رامیار، تاریخ قرآن، 1363ش، ص5۹6.

ج12،  1363ش،  آل الرسول،  أخبار  شرح  فی  مرآةالعقول  باقر،  محمد  مجلسی،   .2
ص508؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، 1403ق، ج1۹، ص123.

3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 1371ش، ج23، ص2۹2.

4. حسن زاده، حسن، هزار و یک نکته، رجاء، تهران ، 1365، چاپ: پنجم ، ص 605 
)نکته 754(.

5. مجله پاسدار اسلام، 1376،شماره183 و 184

6. معرفت، التمهید فی علوم القرآن، 1416ق، ج5، ص2۹3.

7. سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر بالمأثور، دارالفکر، ج6، ص170؛ قرطبی، الجامع 
الحکام القرآن، 1364ش، ص235.

8. صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه علی اکبر غفاری، 1373ش، ص138.
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آیه ای برتر از هزار آیهآیه ای برتر از هزار آیه
سجاد میرزاپور/ کارشناسی مهندسی کامپیوتر

بنا بر روایت نبوی، در هر سوره ای از سور مسبحات، آیه ای وجود 
دارد که برتر از هزار آیه است
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سالن عروسی ما سلف سرویس دانشگاه بود. وقتی که 
سر کلاس درس این را برای بچه ها تعریف می کنم، می 
بینم بچه ها اصلا در مخیله شان نمی گنجد. وقتی که 
ازدواج کردیم به خوابگاه دانشجویی رفتیم. دکتر گفت: 
می خواهی خانه بگیرم؟ گفتم: نه؛ خوابگاه خوب است. با 
لباس عروس از پله های خوابگاه بالا رفتم. یک سوئیت 
کوچک متاهلی داشتیم. آقای دکتر صالحی استاد ما بود. 
ایشان با خانمشان ، آقای دکتر غفرانی هم با خانمشان، 
مهمان ما بودند. یک سفره کوچک انداختیم. دو تا پتو 
و دو تا پشتی داشتیم. با افتخار از این دو استاد بزرگوار 
در همان خانه کوچک خوابگاهی پذیرایی کردیم. بعد 
هم دوتایی نشستیم راجع به مسائل هسته ای صحبت 

کردیم.

میز  پشت  که  نداشتیم  صندلی  یک  سوئیت  آن  در 
کامپیوتر بنشینیم. کامپیوتر را روی میز کوچکی که 
قدیم ها زیر چرخ خیاطی می گذاشتند، گذاشته بودیم. 
پسر دکتر عباسی قرار بود به خانه ما بیاید. دکتر به او 
گفته بود اگر می آیی، یک صندلی هم برای خودت بیاور. 

من فقط یک دانه صندلی دارم.

اوایل زندگی خرج ما از طریق پولی که از راه تدریس 
یا حق تالیف کتاب دکتر و نیز حقوق من که با مدرك 
لیسانس در دانشگاه امیرکبیر با ماهی 13500 تومان 
مشغول کار بودم، تامین می شد. در تمام این سال ها 
خودم را در اوج عزت دیدم. نمی دانم این را چگونه بیان 
کنم. احساس می کردم خواهرم، برادرم، اقوام و هر کس 
که به خانه من می آید، خیلی مفتخر شده که به خانه 

من آمده است.

عشقش،  بود.  کرده  غنی  زندگی  در  را  من  مرد  این 
من  برای  نمازهایش  خلوصش،  یگانگیش،  محبتش، 
ارزش بود. این چیزها برای من ارزش بود و ایشان این 

چیزها را تام و تمام داشت.

به نقل از همسر بزرگوار شهید دانشمند دکتر مجید 
شهریاری

از کتاب شهید علم

/1shab1000shab.blog.ir//:http
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سالن عروسی:سلف دانشگاه!!!سالن عروسی:سلف دانشگاه!!!
الهام طاهریان / کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
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کانون خانه و خانواده، مقدس ترین مکان برای رشد انسان 
به حساب  اجتماعی  امور  اداره  برای  تربیتی  مکتب  و  ها 
می آید. یکی از الگوهای شایسته در امر خانه داری و اداره 
خانواده، حضرت زهرا )علیها السلام(، الگوی کامل است. آن 
حضرت اگرچه در سنین جوانی به خانه حضرت علی )ع( 
انتقال یافت و با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه شد، ولی با 
مدیریت صحیح، اداره خانواده را به نحو شایسته ای بر عهده 
گرفتند. یکی از ویژگی های خانواده موفق، مشخص بودن 
شئون وظایف هر یک از افراد خانواده است. در روایتی آمده 
است: حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )علیها السلام( برای 
تقسیم کار حضور پیامبر خدا رسیده و درخواست نمودند 
که آن حضرت تکلیف هر یک را در امور خانه مشخص 
فرماید. چنانچه امام باقر )ع( می فرماید، رسول خدا )ص( نیز 
چنین تقسیم کار کرد: به امیرالمومنیبن دستور داد کارهای 
خارج خانه را انجام دهند و به دخترش حضرت فاطمه )علیها 
السلام( نیز فرمود که کارهای داخل خانه را اداره نماید و آن 
حضرت از این تقسیم کار خوشحال شد )الحمیری قمی، 

1413 ق، 52؛ مجلسی، 1363، 43: 81(.

»جدم  فرماید:  می  زمینه  این  در  نیز  )ع(  صادق  امام 
امیرالمؤمنین در انجام کارهای خانه هیزم جمع می کرد، 
آب می کشید، می آورد، خانه را جارو می فرمود و مادرم 
زهرا )علیها السلام( نیز جوها را آرد می کرد و سپس خمیر 
می نمود و آن گاه نان می پخت« )ابن شهر آشوب، 1376 

ق، 1: 372(.

و  )ع(  علی  حضرت  که  دهد  می  نشان  حدیث  دو  این 
حضرت فاطمه )علیها السلام( با انضباط خاص، وظایف خانه 

را انجام می دادند و کار آنان مشخص بود. یکی از ویژگی 
های زن شایسته کم خرج بودن اوست، چنانچه رسول خدا 
)ص( فرموده است: »از برکات اخلاقی و فکری زن خوب این 
است که هزینه و مخارجش کم باشد )کلینی، 5، 567( و در 
اداره خانه صرفه جویی نموده و یاور و همکار شوهرش باشد« 

)طوسی، 1414 ق، 614؛ مجلسی، 1363، 73: 60(.

تمام این ویژگی ها در وجود حضرت زهرا )علیها السلام( 
جمع بود و آن حضرت با مدیریت، بر مشکلات فائق می 
آمد. حضرت علی )ع( درباره ویژگی آن حضرت می فرماید: 
»من در حالی با حضرت زهرا )علیها السلام( ازدواج کردم، 
که زیراندازی در خانه نداشتم، در حالی که در همان موقع، 
بخشش من به نیازمندان به قدری زیاد بود که اگر به بنی 
هاشم تقسیم می شد، همه آنان را بی نیاز می کرد« )سید 
در  43(؛   :41  ،1363 مجلسی،  124؛   ،1370 طاووس،  بن 
روایتی دیگر از امام صادق )ع( که از جابر نقل شده، آمده 
است: روزی رسول خدا )ص( به خانه دخترش فاطمه )علیها 
السلام( وارد شد، زهرا )علیها السلام( را در حالتی دید که 
در نتیجه چشمان مبارکش پر از اشک شد؛ زیرا لباس آن 
حضرت بسیار نامناسب بود. حضرت زهرا )علیها السلام( با 
آن شکل مشغول آرد کردن جو، تهیه نان و شیردادن به 
فرزندش بود. پیامبر )ص( فرمود: »ای دختر عزیزم! این گونه 
تلخی ها را در دنیا برای رسیدن به پاداش و شیرینی های 
اخروی پذیرا باش و صبر و بردباری را از دست نده«. آن بانوی 
گرامی فرمودند: »ای رسول خدا! سپاس خدایی را که نعمت 
هایش را ارزانی داشته و شکر و سپاس از عطایای بی پایان 
الهی«؛ در این حال این آیه نازل شد: »ای پیامبر! ما آن قدر 
پاداش خواهیم داد که راضی شوی« )مجلسی، 1363، 43: 

85 و 86- (.

یک جرعه تسنیم / شماره چهارم  / پاییز 1400

الگوی خانه داری، حضرت زهرا الگوی خانه داری، حضرت زهرا )علیها السلام( )علیها السلام( 
زهرامولوی / کارشناسی علوم دام
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سزاوارترین قتل و کشتارها، شهادت شهیدان است. پیامبر 
اکرم)ص( 

)بحار. ج77. ص133(
بعضی ادم ها تمام وجودشان سرشار از خدا بود، اخر خدا 
تمام وجودشان را با هم خرید؛ هستند کسانی که خود را به 
خدا فروختند و چه خریدار خوبی یافتند! این خوبان و دردانه 
های خدا در محشر از حساب و سوال قبر و نکیر و منکر 
و میزان و صراط معاف هستند ، زیرا خوب می دانستند 

روحشان را به چه کسی بفروشند.
گونه  و شمع  راه خدا  در  مرگ  دانستند  می  انها خوب 
سوختن چه زیباست، خدا را میشناختند ولی نه انقدر که 
علی میشناخت، خدا را با چشم دل دیدند ولی نه انقدر که 
محمد دید،  به کتاب و هر انچه از خداست یقین داشتند 

ولی نه انقدر که رهبرمان خمینی کبیر)ره( یقین داشت.
شهدا اسرار داشتند هر چه زودتر در بهترین حالت خدا را 
ملاقات کنند زیرا انها یقین داشتند شهادت زندگی دوباره 

است.
  ) وَ لا تحَْسَبَن الَّذینَ قٌتِلوا في سَبیلِ اللهِ أمَواتاً بلَْ أحَیاءُ 
ِّهِم یُرزْقَُون ( و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته  عِندَ ربَ
شده اند،مرده مپندار، بلکه انان زنده اند که نزد پروردگارشان 
روزی داده میشوند ) 16۹. آل عمران(. با توجه فوق در می 

یابیم که: 
 1( شهادت نوعی از مرگ نیست بلکه صفتی از )حیات 
معقول( است،لیکن در حیات معقول فرد آن زندگی پاك از 
آلودگی ها که خود را در یک مجموعه بزرگی به نام جهان 
هستی در مسیر تکاملی می بیند که پایانش منطقه جاذبه 

الهی است .
2( زندگی و روزی برای بسیاری از افراد وجود دارد اما مهم ان 
است که ) نزد پرودرگار ( باشد؛  یعنی زندگی و روزی خوردن 
در حضور دوست و درك حضور او و استفاده از لطف او، که 

این نعمت بزرگ نصیب شهیدان شده است.
3(ایه فوق دلیل دیگری برای بقای روح است همانگونه که 
دلیل روشنی برای اثبات مسئله برزخ و نعمت های ان است .

4(ایه فوق در مورد شهیدان جنگ احد فروفرستاده شده 
است، اما مضمون ایه شامل همه شهیدان راه خدا میشود. 

5(کشته شدن انگاه ارزش دارد که در راه خدا و قربة الله 
باشد.

دومین آیه که به آن استناد میکنیم :  ) ولَاتقَولو لمَِن یقتل 
في سَبیل الله أموات بلَ أحیاء ولکن لا تشعرون ( قران در 
ایه 154 سوره ی بقره می فرمود: ) به کسانی  که در راه خدا 
کشته می شوند مرده نگوید ( این ایه هم به صورت صریح 

دلیلی بر اثبات زنده بودن شهدا است.
 در قران مجید حدوده ده ایه به صورت صریح درباره کسانی 
که در راه خدا کشته شده باشند وجود دارد از جمله مسائلی 
که در این ایات به انان اشاره شده است عبارت است از: زنده 
بودن شهید، رزق شهید، امرزش گناهان شهید، مسرت و 

خوشحالی شهید و... است.
سومین ایه که به آن استناد میکنیم: 

یْهِمُ المَْلَائکَِةُ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتََنَزلَُّ عَلَ إنَِّ الذَِّینَ قَالوُا ربَنَُّا الَلهّ
تُوعَدُونَ؛  کُنْتُمْ  التَِّي  ةِ  باِلجَْنَّ وأَبَشِْروُا  تحَْزنَوُا  ولََا  تخََافُوا  ألََاّ 
خداست«؛  ما  »پروردگار  گفتند:  که  کسانی  حقیقت،  در 
سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و 
می گویند:[ »هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و به بهشتی 

که وعده یافته بودید شاد باشید.« )30. احزاب( 
بسیارند کسانی که دم از عشق خدا می زنند، ولی در عمل 
استقامت ندارند، افرادی سست و ناتوانند که وقتی در برابر 
ایمان وداع کرده و عمل  با  طوفان شهوات قرار می گیرند 

درست را انجام نمیدهند دقیقا برعکس شهدا.
 اری شهیدان را نباید در زبان و ذهنمان مرده و نابود شده 
به شمار آوریم و این تصور خلاف و انحرافی است و مقام 
شهیدان انقدر ارزشمند است که باید حریم و احترام انان را 

حتی در ذهن هایمان نگهداریم. 
) از سیم خاردارهای وجودت که عبور کنی؛ قدم بعدی 

شهادت است (     
اللّھُمَّ اجْعَلْنِی مِن...الْمُسْتَشْھَدِینَ بَیْنَ یَدَیْہ
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یا أیها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء ...« ای 
مردم، بترسید از پروردگار خود که شما را از یک تن آفرید 
و از او جفتش را بیافرید و از آنان مردان و زنان بسیاری 

گسترانید...
چرا ازدواج کنیم؟ چه دلیل با دلایل قابل قبولی برای 
مای دانشجو وجود دارد که جریان زندگی خود را با آن 
خروشندگی تحصیلی اش به دریای متلاطم و غیرقابل 
مسؤولیت  چنین  کنیم؟  رها  زوجیت  بینی  پیش 
جنبه  کدامین  تسلی  موجب  به  باید  را  کمرشکنی 
وجودیمان به عهده بگیریم؟ آیا این پیوند به اصطلاح 
مقدس نامیده شده آن قدر گران قدر هست که خود 
را دچارش کنیم؟ آیا تا به حال به اولین قوانین آفرینش 
دقت کرده اید؟ تجمع و ترکیب. عالم ما انسانها هم خود 
جزئی از پهنه ترکیبات آفرینش است. »عالم انسانیت« 
که در مجموع یک کل را می سازد، از جمع تک تک 
ما ساخته شده است. ما جزءها برای تکمیل خود به 
پیوستن به اجتماع و دیگران نیاز داریم. به اصطلاح علما 
»مدني بالطبع« هستیم. همین طبع اجتماعی بوده که 
موجب شده انسان ها در طول تاریخ به تشکیل جامعه 
تن بدهند. آیا دوره ای از تاریخ سراغ دارید که عده زیادی 
از انسانها هریک جداگانه داخل یک غار بروند و سالیان 
دراز آنجا به تنهایی روزگار بگذرانند؟ حال مهم ترین نهاد 
این اجتماع مگر غیر از خانواده است؟ علاوه بر تمام آثار 

مبرهن و روشن خانواده در انسان سازی این
روایت مهر تاییدی می زند که: »ما بئي في الإسلام بناء 
أحب إلی الله - عز وجل -- و اعز من التزویج. علاوه بر 
این نسل عالی ترین پدیده خلقت و تنها موجود بالقوه 
خلیفه الله عالم، باید ادامه یابد و این مهم تنها از راه 
زوجیت تحقق می یابد. از همان ابتدا که اجداد ما پا بر 

این کره خاکی نهادند، خانواده از طریق ازدواج یک زن و 
یک مرد ایجاد شده است و همین عامل خانواده و تداوم 
نسل گران سنگ انسانی را میسر می کند؛ البته هرچه 
بشر متمدن تر و کامل تر شده شکل و شیوه زندگی و 
قوانین ارتباطی زندگی هم رشد یافته است . ازدواج هم 
به عنوان یکی از قواعد زندگی تغییراتی داشته است , 
به  ازدواج  را گذرانده است.  به زعم خودش تحولاتی  و 
عنوان راهی مشروع برای برطرف کردن نیاز های زن و 
مرد است و همین طور راهی برای بقاء نوع انسان. آیا 
قرار است داستان به همین جا ختم شود پس شرعی 
بودن این پیوند مقدس چگونه اثبات می شود ؟ اگر 
پاسخ منفی باشد یکی از عوامل مباهات بشری را به 
فراموشی سپرده ایم! آن عامل قدرت تفکر و تعقل نوع 
انسان است که نمی پذیرد با تشابهی کامل نسبت به 
حیوانات بدون اصول و چهارچوبهایی، وارد چنین رابطه 
ای برای بقای نسل شود. پس آیا في نفسه منطقی به 
نظر می رسد که چنین عمل مهمی مثل زوجیت بدون 
قوانین و اصول خاص و به صورت صرفا میل به روابط 
افراد ، صورت گیرد؟ نکته دیگر و حائز اهمیت این است 
که اصلا ورود فرهنگ به حریم زوجیت عاملی است که 
آن را پدیده ای اجتماعی بدانیم و وجود قوانین سخت 
ناظر بر آن ، گواه همین مدعاست. )هیچ جامعه ای نمی 
تواند در مقابل مسئله ای که به تکامل و بقای نسل و 
تطور کیفی آن شمولیت دارد بی تفاوت، ساکت و غیر 
تعیین کننده بماند. علاوه بر این خودخواهی و راحت 
طلبی در وجود انسان به شکل بالقوه وجود دارند و اگر 
محل جولان یابند، آیا انسان برای بقای نوع خودش باز 
هم وارد زناشویی خواهد شد؟ میل و گرایش زن و مرد 
نسبت به یکدیگر که در نهایت منجر به بقاء نوع بشر 
می شود یکی از عوامل این پیوند مقدس است و کلیت 

ازدواج را در بر نمی گیرد.
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فردگرایی  و  منیتها  های  پیله  ار  آمدن  ازدواج،بیرون 
مطلق.

میل و گرایش زن و مرد نسبت به یکدیگر که در نهایت 
منجر به بقاء نوع بشر می شود یکی از عوامل این پیوند 
مقدس است و کلیت ازدواج را دربر نمی گیرد. در اهمیت، 
شکوه، جلال و زیبایی به وجود آوردن و پرورش انسان که 
از ثمرات ازدواج است به این جمله نبی خدا )ص( مطلب را 
به پایان می رسانم. فرمودند: »چه مانع دارد که مؤمن برای 
خودش همسری برگزیند. شاید خدا فرزندی به او عطا کند 
که با گفتن لا اله الا الله زمین را سنگین کند« )وسائل 

شیعه، آل البیت، ج ۲۰، ص ۳5(

و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا 
إلیها وجعل بینکم مودة ورخمه إن في ذلك الآیات لقوم 
یتفکرون از آیات و نشانه های خداوند این است که برای 
شما از جنس خودتان همسرانی قرار دادیم تا در کنار آنان 
آرامش یابید.« )سوره روم آیه ۲۱( از دل انگیز ترین آیاتی 
نوعی آرامش  ایجاد  به  که خداوند صراحتا و مستقیما 
بین مرد و زن مزدوج شده اشاره می فرماید. این آرامش 
و احساس امنیت که از طریق ازدواج برای مرد و زنی که 

دقیقا در دوران نیاز به

چنین آرامشی برای پیمودن راه کمال و رشد انسانی، 
قرار داده شده است، نوعی وحدت، نوعی اتحاد دو طرف، 
نوعی طی طریق حق در کنار یك همراه و هم دل، نوعی 

رهایی از تنهایی

با  که  است  نیازمند  همدمی  به  انسان  بالاخره  چراکه 
یکدیگر  در جوار  و  باشد  او  کنار  در  الهی  تعهد  نوعی 
آرام و قرار یابند( این ها همگی در سایه آرامش روانی و 
جسمی حاصل از ازدواج به سالم و ثمربخش ترین شکل 
آن می تواند تجلی یابد. از طرفی این ازدواج است که 
خلاصه  و  مرج  و  هرج  از  جلوگیری  مندی،  قاعده  نظم، 
انواع  از  کند. جلوگیری  نگاهبانی می  را  آرامش جامعه 
سوءاستفاده های جنسی، تأثیر مخرب بی ثباتی عاطفی 
در روابط )خصوصا برای بانوان و تولد فرزندانی با والدین 
نامشخص و سرنوشتی نامشخص تر برای رشد، پرورش، 
آرامش فکری و روحی، امنیت و... شان همگی مستلزم 
وجود نهادی مستحکم و سفت بنیان به اسم خانواده و 
با محوریت ازدواج موفق( است. به فرموده نبی اکرم )ص(: 
»ازدواج کن تا پاک دامن باشی« وسائل الشیعة، آل البیت 

، ج ۲۰، ص ۳5(

هر یك از انواع ارتباطات انسانی یك یا نهایتا چند بعد 
کم از ابعاد حیات را می پوشانند اما شگفتی این پدیده 
آفرینش یعنی زوجیت در پوشش دادن ابعاد وسیعی از 
حیات انسانی است. شامل ابعاد اجتماعی، روانی، زیستی، 
جامعه  نظرات  از  وسیعی  حجم  و...  عاطفی  اقتصادی، 
شناسان، روانشناسان، تاریخ دانان، حقوق دانان، جمعیت 
شناسان و ... در زمینه ازدواج و خانوداه نیز مبین اهمیت 
این نهاد و جامعیت آن هست. این حجم از پوشش دهی 
به ابعاد حیات می توان گفت تقریبا در هیچ یك از روابط 
انسانی به این شکل دیده نمی شود. تکامل. مگر نه است 
که ما انسانها آفریده شده ایم و قطعا با نواقصی و باید 
خود را به اعلی علیین و درجات بلندمرتبه ای از انسانیت 
و تعالی برسانیم؟ این وسعت قابل توجه رشد شخصیتی 
اگر تنهاترین نباشد از با ارزش ترین و مؤثرترین راه ها برای 
و تشکیل خانواده  ازدواج  به وسیله  فعل درآوردنش  به 
محقق می شود. استاد شهید مطهری در این باره می 
خود  از  انسان  که  است  قدمی  اولین  »ازدواج  فرماید: 
پرستی و خوددوستی به سوی غیردوستی بر می دارد. 
تا قبل از ازدواج، فقط یك »من« وجود داشت و همه چیز 
برای »من« بود. اولین مرحله ای که این حصار شکسته 
می شود، یعنی موجود دیگری هم در کنار این »من« قرار 
می گیرد و برای او معنی پیدا می کند، خدمت می کند 
نه برای »من« بلکه برای او، در ازدواج است. بعد که دارای 
فرزندان می شود و گاهی آن چنان »او«ها می شود که کم 
کم این »من« بیچاره فراموش می شود؛ و اینها قدم های 
اولی است که انسان از حالت منی و خودخواهی خارج 
می شود و »او« هم مورد توجهش قرار می گیرد.« بیرون 
آمدن انسان از پیله منیت ها و فردگرایی های مطلق، 
ایجاد شخصیتی اجتماعی که توانایی به دوش کشیدن 
شود،  می  دارا  را  انسانی  مختلف  های  مسئولیت  بار 
تقویت خصائل معنوی و روحانی مثل از خودگذشتگی، 
صبر، توانایی حل مسئله و... و نیز ایجاد بستری امن و 
مناسب برای شکوفایی و به کار گرفتن استعدادها و قوای 
انسانی از دیگر ثمرات این پدیده مقدس یعنی ازدواج 

هستند.

عاشقی گر زین سر و گر زان سر است /عاقبت ما را بدان 
سر رهبر است«
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نوع آدمیزاد اینگونه اند که اگر در مساله ای خود را 
محق بدانند در مواجهه با صدای مخالف، از در انصاف 
وارد نمی شوند. مخصوصا وقتی پای قدرت و سیاست در 
میان باشد، اینگونه بداخلاقی ها بیشتر خودش را نشان 
می دهد. اما منطق خداوند و رسول به حق ناطقش را 
ببینید که حتی در مواجهه با مشرکان لجوج مکه نیز، 

شرط ادب و انصاف را فرو نمی نهند

از  ــده ای  ع پای  وقتی  هست  یادشان  قدیم ترها 
روشنفکرمآب های ما به ممالکت مترقیه باز شد، برخی 
کلمات را از ینگه دنیا برایمان سوغات آوردند مثل همین 
کلمه "توالت" که در آغاز ورودش به ایران به معنای "آرایش" 
بود ولی رفته رفته از معنای اصلی اش فاصله گرفت و 

امروزه به کنایه به محل قضای حاجت گفته می شود.

البته حکمت هایی  لفظ در معنای غیراصلی،  کاربرد 
دارد. اگر مقام سخن، عرصه نظم و نثر باشد برای زینت 
کلام است مثل آرایه های ادبی استعاره، مجاز، کنایه، ایهام 

و الخ.

چنین است وقتی پای تربیت نفوس بشری در میان 
بیاید. اینجا هم گاهی ادب و حفظ حریم حکم می کند 
که به صراحت سخن نگویی. برعکس در مسائل حقوقی، 
اگر به جای تصریح، به کنایه روی بیاوری، حکم مساله 
در پرده ابهام می ماند و چه بسا، حقی قانونی از کسی 

تضییع شود.

و  ادب  درسنامه  قرآن  است.  ادب ورزی  مکتب  اسلام، 

پیامبر، معلم این ادبستان است. این سبک گفتاری که 
بیش از هر چیز، عفت کلام گوینده را فریاد می زند، هم 
در کتاب خدا و هم در کلام پیامبر و پیشوایان پاك، 

نمود فراوان دارد؛ نمونه را:

یک. در قرآن وقتی دامنه سخن به مسائل خصوصی 
زن و شوی کشیده می شود صراحت جایش را به کنایت 
می دهد. به فرموده علامه طباطبایی در المیزان، خداوند 
از  بگوید  سخن  زناشویی  عمل  از  می خواهد  جا  هر 
کلماتی مثل: "مباشرت"، "مس"، "لمس"، "دخول"، "قرب"، 
"اتیان" و... استفاده می کند که همگی در معنای کنایی 

خود به کار رفته اند.  

دو. تصور کنید کسی را که در دل تاریکی شب، گرفتار 
رگبار تندِ بارانی متراکم شده است. غرشّ رعد و جهش 
برق، امانش را بریده. او از شدت ترس، انگشتانش را در 
گوش فرو برده که مبادا صدای مهیب صاعقه، او را به 
کام مرگ فرستد. این مثالی است برای جماعت "منافقان" 
ماءِ فیهِ ظُلُماتٌ  در قرآن؛ می فرماید: أَوْ کصَیبٍ مِنَ السَّ
واعِقِ  وَ رعَْدٌ وَ بَرقٌْ یجْعَلُونَ أصَابعَِهُمْ فی آذانهِِمْ مِنَ الصَّ

ُ مُحیطٌ باِلکْافِرین.)بقره/1۹( حَذَرَ المَْوْتِ وَ اللهَّ

تمثیلی است عجیب پر از نکته های باریک معرفتی، 
لیک در بحث حاضر، استناد ما قسمتی از کریمه است 
یعنی  آذانهِِم...  فی  أصَابعَِهُمْ  یجْعَلُونَ  می فرماید:  که 

انگشتان خود را در گوش فرو می برند!
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شما بگویید: کسی که در چنین شرایط دهشت باری 
قرار گرفته که نزدیک است از شدت صدای صاعقه، قالب 
را در  انگشتان خود  از  ناخودآگاه، کدامیک  تهی کند، 

گوش فرو می برد؟

خواهید گفت انگشت اشاره را.
کلی  و  مبهم  صورت  به  اینجا  در  خداوند  چرا  پس 
می فرماید: اصابع؟! در حالی که عرب، هر انگشت دست 
انگشت شصت؛ »ابهام«؛  نهاده است؛  نامی جداگانه  را 
»وُسطی«،  میانی؛  انگشت  »سبّابه«،  اشاره؛  انگشت 

انگشت خاتم؛ »بنِْصِر« و انگشت کوچک؛  »خِنْصِر«.

اندکی تأمل، ما را به نکته ای رهنمون می کند و آن اینکه: 
انگشت "سبّابه"، همان انگشتی است که عامه مردم به 
هنگام ناسزا با آن به طرف مقابل، اشاره می کنند. از ماده 
سبّ یعنی فحش. و این، اوج عفت کلام خداست که 
به گونه ای کاملاً مبهم سخن می گوید که مخاطب به 

معنای عرفی کلمه منتقل نمی شود!

است.  بوده  ابولهب  پیامبر،  دشمن  بدخوترین  سه. 
ا لک" دشنام داده  می گویند وی حضرتش را با لفظ "تبًّ
است. سوره "مسد" که پاسخ خداوند به ابولهب است را 

 . یِ لهََبٍ وتََبَّ تْ یدَا أبَ ببینید! می فرماید: تَبَّ
برای  می توانست  خدا  است.  عبدالعزیّ  ابولهب،  اسم 
تحقیر بیشتر او هم که شده، با اسم کوچک خطابش 
کند ولی نه تنها چنین نمی کند بلکه با کنیه از او یاد 
می کند! و می دانیم که کنیه را عرب برای تکریم به کار 

می برد.

آری، ابولهب اگر چه دشمن خدا و رسول است، اما هر 
چه باشد باز در دایره بندگان خداست و خدا حتی به 

همین اندازه هم نمی خواهد او را عبد بت عزیّ ببیند!

چهار: نوع آدمیزاد اینگونه اند که اگر در مساله ای خود 
را محق بدانند در مواجهه با صدای مخالف، از در انصاف 
وارد نمی شوند. مخصوصاً وقتی پای قدرت و سیاست در 
میان باشد، اینگونه بداخلاقی ها بیشتر خودش را نشان 
می دهد. اما منطق خداوند و رسول به حق ناطقش را 
ببینید که حتی در مواجهه با مشرکان لجوج مکه نیز، 
شرط ادب و انصاف را فرو نمی نهند: » قُلْ مَن یرزْقُُکم 
َّا أوَْ إیِاکمْ لعََلَیٰ هُدًی أوَْ  ُ وإَنِ مَاواَتِ واَلْرَضِْ قُلِ اللهَّ مِّنَ السَّ

بِینٍ«؛  فِی ضَلَالٍ مُّ

شاهدم جمله پایانی آیه است که خطاب به پیامبر 
می گوید به آنها بگو: ما یا شما بر )طریق( هدایت یا در 

ضلالت آشکاری هستیم!«

این سخنِ کسی است که خداوند درباره اش فرموده: 
سْتَقِیمٍ )زخرف/43(. إنَِّک عَلَیٰ صِراَطٍ مُّ

با اینکه پیامبر تجسمِ صراطِ مستقیمِ هدایت است، و 
مشرکین در حضیضِ ظلمتِ ضلالت، ولی حضرتش با 

کمال ادب و مِهر تمام با مشرکین سخن می گوید.

آنچه گذشت صرفاً مشت نمونه خروار بود از آیاتی که 
عفت کلام خدا را در قاب قرآن به تصویر می کشد. این 
آیات را دوباره و چندباره بخوانید و اگر دردآشنا هستید 
لختی بیندیشید به وضعیت منحط اخلاق در جامعه 
امروز ما، این ام القرای جهان اسلام که تا کجا سقوط 

کرده است!  
منبع :تبیان
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عفریت ها گفتند: ای آقای ما! چرا ما را فراخواندی؟ ابلیس 
گفت: این آیه نازل شده است؛ کیست به کارزار آن رود؟

استغفار

در حالات یاران پیامبر )ص( آمده است که یکی از اصحاب 
به نام »ثعلبه« ]1[ که از طایفه انصار بود؛ با »سعید بن 
عبدالرحّمن« )که از مهاجران بود( پیمان برادری داشت؛ در 
یکی از غزوات »سعید« به همراهی پیامبر صلی الله علیه 
و آله به میدان جهاد شتافت، و »ثعلبه« در مدینه ماند و 
به دوست خود اطمینان داد که مشکلات خانواده او را حل 
می کند، و از همین رو هر روز برای آنها آب و هیزم می آورد 

و در حلّ مشکلاتشان می کوشید.

روزی زن »سعید« درباره مطلبی از پشت پرده با ثعلبه 
سخن می گفت، هوای نفس بر او چیره شد، پرده را کنار 
زد، همین که چشمش به همسر زیبای سعید افتاد دل از 
دست بداد و گام پیش نهاد و دست دراز کرد که زن را در 
آغوش گیرد، ولی همسر سعید فریاد زد، ثعلبه چه می کنی؟ 
آیا روا است برادر مجاهدت در راه خدا مشغول جهاد باشد و 
تو در خانه او نسبت به همسرش قصد خلاف داشته باشی؟!

عمیق  خوابی  از  گوئی  داد،  تکان  را  ثعلبه  سخن،  این 
برخاسته بود، فریادی کشید و از خانه بیرون رفت و سر به 
کوه و صحرا گذاشت، و به گریه زاری مشغول شد و می گفت:

»الهی انتَْ المَْعْروُفُ باِلغُْفْرانِ وَ اناَ المَْوْصُوفُ باِلعِْصْیانِ؛

خدایا تو معروف به آمرزش و من موصوف به گناهم!«

به این ترتیب او خود را در محرومیّت و تنگنا برای مجازات 
خویشتن نسبت به خطایی که از او سرزده بود قرار داد؛ 
سرانجام طیّ داستان مفصّلی خدمت پیامبر صلی الله علیه 
و آله رسید و به پیشگاه آن حضرت توبه خویش را عرضه 
و  نازل شد،  او  در حقّ  عمران  آل  آیه 135 سوره  و  نمود، 

توبه اش مقبول درگاه الهی افتاد.

َ فَاسْتَغْفَروُا  َّذِینَ اذا فَعَلُوا فاحِشَةً اوْ ظَلَمُوا انفُْسَهُمْ ذکََروُا اللهَّ وَ ال
ُ وَ لمَْ یُصِرُّوْا عَلی  ما فَعَلُوْا  نوُبَ الاَّ اللهَّ لذُِنوُْبهِِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّ

وَ هُمْ یَعلَمُونَ؛

و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم 
کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش 
می کنند و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه 

اصرار نمی ورزند، با این که می دانند!« ]2[

در ذیل این کریمه، در کتاب امالی شیخ صدوق از امام 
صادق)ع( روایت شده که وقتی این آیه نازل شد، ابلیس بالای 
کوه مکه به نام کوه ثور رفت و فریادی هر چه بلندتر به 
عفریت های خود کرد و همه گردش آمدند و گفتند: ای آقای 
ما برای چه ما را دعوت کردی؟ گفت: این آیه نازل شده است؛ 

کیست به میدان آن رود؟

یک عفریتی برخاست و گفت: من با چنین و چنان. گفت: 
تو نمی توانی. دیگری برخاست و مانند آن را گفت و همان 
را شنید. وسواس خناس گفت: من بر علیه آن توانایی دارم. 
گفت: با چه؟ گفت به آنها نوید دهم و آرزو اندازم تا گناه کنند 
و چون این کار را کردند استغفار را از یادشان ببرم. گفت: تو 

برای آنی و تا قیامت او را بر آن گماشت.«]3[

پی نوشت ها:

1. در میان یاران پیامبر صلی الله علیه و آله افراد زیادی 
بودند که نام ثعلبه داشتند، و این ثعلبه غیر از ثعلبة بن 
کرد،  خودداری  زکات  پرداخت  از  که  است  حاطب انصاری 
جامعه  از  را  او  مسلمانان  و  آله  و  علیه  الله  پیامبر صلی 

اسلامی طرد کردند.

2. اخلاق در قرآن، مکارم شیرازی، صفحات: 263-264

3. المالی، صدوق : 737/551
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پیشرفت  که  پسامدرن  دنیای  وانفسای  این  در 
بیشتر در صنعت و تکنولوژی، مورث غفلت بیشتر 
از یاد خدا شده است، اگر قدمی بزنیم در بنُ بست ها 
و کوچه های قدیمی شهر، خانه هایی را می بینیم  که 
تاج و سردرشان با اذکار و آیات کتاب نور، آذین شده 
است. »قرآن نوشته« هایی که به باور قدما،اهل خانه را 
از گزند شر اهریمنان و چشم بدِ تنگ چشمان دور 

می دارد.

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

در قدیم، صاحبان خانه با کتیبه ها و نقوش سردر 
نیز  و  می کردند  برقرار  معنوی  ارتباط  خود،  منازل 
اجتماعی  موقعیت  از  نشان  منازل،  ورودی  کتیبه 

صاحب خانه بوده است.

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

بنابر اعتقادات و باورهای عامه، نوشته های کتیبه، 
ناگوار،  حوادث  شر،  هرگونه  برابر  در  را  خانه  اهالی 
می دارد.  محفوظ  بدخواهی  و  چشم زخم  و  بیماری 
عبور از زیر این آیات و اسماء گوهربار که نمادی از کلام 
خدا و بیانات پیامبر و ائمه هستند؛ همانند رد شدن 
از زیر قرآن به هنگام سفر یا شروع هر امر مهمی آن 
را در پناه خود محفوظ نگه می دارد و به برکت خانه 

می افزاید.

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

حکایت افزایش برکت خانه از این باور نشات گرفته 
که سلامت نان آور خانه با عبور از زیر این آیات و اوراد 
تأمین می شود و با یاد خدا برای کسب رزق و روزی و 

آوردن نان حلال، موجب افزایش روزی می شود.

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

نگاه وارد شوندگان به خانه نیز بر این آیات و اسماء 
می افتد و نام خدا را بر زبان می آورند، که باعث می شود 
هرگونه جن و شیطان از آن خانه گریزان  شود. ضمن 
اینکه وارد شدن به خانه همراه با ذکر نام خدا خیر و 

برکت به همراه دارد.۱

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

وقتی سردر خانه های قدیمی تهران به دلیل اجرای 
طرح عقب نشینی از بین می رود بیشتر شهروندان بر 
سردر خانه های نوساز خود از ذوق و سلیقه گذشته 
کاشی  روی  اینکه  جای  به  و  نمی کنند  استفاده 
فیروزه ای رنگ، آیات و اسم های متبرکه را به خطاط 
مورد نظرشان بدهند ترجیح می دهند راحت ترین راه 
انتخاب کنند. یعنی اینکه یك سنگ که خطی  را 
بر  و  می کنند  انتخاب  است  شده  نوشته  آن  روی 

سردرخانه هایشان می گذارند.۲

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

سردرها در قدیم، چکیده نگاه انسان ایرانی به زندگی 
بوده است. امروز نیز در هیاهوی صنعت و تکنولوژی، 
عده ای سعی دارند با زنده نگه داشتن این سنت ها، 
غفلتی که رهاورد زندگی در هزاره سوم است را از خود 

و دیگران بزدایند.

سردرهای آذین شده با آیات کتاب خدا

پی نوشت ها:

 ،8 و   7 شماره های  ایران،  مردم  فرهنگ  مجله   .۱
زمستان ۱۳85، صص 75-74

۲. همشهری محله
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لشکر  تکاور  پاسداران  از  آلانق  علیدوست  مهدی  شهید 
علی بن ابی طالب)ع( بود که در حین عملیات مستشاری 
در سوریه در تاریخ 26 مهر ماه ششم محرم به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد. مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم 
حضرت زینب)س( مهدی علیدوست آلانق روز سه شنبه 28 
مهر ماه در قم با حضور گسترده و پر شور مردم و نیروهای 

نظامی و انتظامی برگزار شد.
مهربان و خوش اخلاق

شهید از زبان مادرش )رقیه قنبری(: اصلیت ما آذربایجانی 
است. اهل شهرستان بستان آباد روستای آلانق، اما 22 سالی 
می شود که در قم ساکن هستیم. پدرم طلبه حوزه بود و 
برای همین ما به قم مهاجرت کردیم. اگر بخواهم از مهدی 
برایتان بگویم باید از خوبی هایش صحبت کنم و نگرانم 
که مخاطبین شما بگویند حالا که فرزندش شهید شده از 
خوبی های او می گویند. اما حقیقت این است که مهدی 
واقعا نمونه بود. خوب، مهربان و خوش اخلاق. من در مدت 
حیاتش هیچ گاه از او تندی و بد اخلاقی ندیدم. احترام فوق 
العاده ای برای من و پدر و خانواده اش قائل بود. خیلی بی 
ریا کار می کرد. رضایت خدا برایش در اولویت بود. برخورد 
خوبی با اطرافیان داشت و واجبات را انجام می داد و تمام 
تلاشش این بود که همه از ایشان راضی باشند. پسرم ساده 
زیست بود و به زرق و برق این دنیا اهمیت نمی داد. از همان 
دوران نوجوانی به بسیج، پایگاه و مسجد علاقه داشت. پای 
ثابت مسجد و محافل مذهبی بود. مهدی 18 سال داشت 
که از علاقه اش به سپاه برایمان گفت. می خواست وارد 
این نهاد نظامی و مقدس شود و لباس رزم بر تن کند تا به 
اسلام، کشور و مردمش خدمت کند. ما هم با تصمیم مهدی 

موافقت کردیم. مهدی عاشق سپاه بود.
مهدی مدتی بعد که سپاهی شد، گفت مادر می خواهم 
به گردان صابرین ملحق شوم گردانی که همیشه در شرایط 
رزم و جهاد قرار دارد. پسرم خوب می دانست که در آنجا 
به همه آن چه در نظر دارد خواهد رسید. بعد از ثبت نام 
وارد گردان صابرین شد تا اینکه بحث جهاد در سوریه به 
میان آمد. اردو ها و مأموریت های کاری مهدی کمی او را از 

خانواده دور کرده بود و ما دلتنگ ایشان شده بودیم. وقتی از 
دلتنگی برایش گفتم به من گفت: »مادر جان، دلتنگ من 
نشوید بسپارید به خدا که او می داند ما کجا می رویم و چه 

می کنیم.«
مشکل گشایی

خاطراتی از شهید علیدوست به نقل از حسن امیرآبادی 
دوست و همرزم شهید: خاطرم هست یک ماه قبل از اعزام 
به سوریه بود که در محله مهدی کاری داشتم زنگ زدم که 
از پادگان به اتفاق هم برویم، در آن روز مشکلی برایم پیش 
آمده بود و مقداری پول نیاز داشتم به شهید علیدوست 
گفتم مهدی 100تومان داری به من بدهی دو هفته دیگر 
به حسابت واریز می کنم. بلافاصله دست در جیبش کرد و 
100 هزار تومان داد، به شوخی گفتم اگر می د انستم آنقدر 
پول همراهت داری مبلغ بیشتری درخواست می کردم، حالا 
از شوخی گذشته پول را احتیاج داشتی که همراهت بود؟ 
اگر لازم داری نمی خواهم زحمت بیافتی برادر! در جواب 
گفت نه یکی از رفقا این مبلغ را به من بدهکار بود و امروز 
صبح پس داد ان شاءالله حالا هم قرار است مشکل شما را 

برطرف کند.
در ماموریت ها دو بار تا مرز شهادت رفت

مین  میدان  سازی  پاك  برای  غرب  شمال  منطقه  در 
ماموریت داشتیم و در آنجا یک منطقه ای را برای میدان تیر 
درست کرده بودیم کنار سیم خار دار ها مین های متعددی 
بود باد و خاك نشانه ها و سیم خاردار ها را مستتر کرده 
بود مهدی رفت و یکی از مین در کنار پایش منفجر شد 
به سرعت رفتیم بالای سرش، موج انفجار مهدی را گرفته 
بود وقتی سر حال آمد به شدت گریه می کرد و ناراحت 
بود می گفت تا مرز شهادت رفتم اما شهید نشدم حال و 
هوای عجیبی داشت. یک بار هم در سیستان و بلوچستان 
با تعدادی از همکاران برای انجام ماموریتی که مسلح بودیم 
سوار ماشین تویوتا شدیم و در بیابان در یک دست اندازی 
یکی از همکاران افتاد و دستش رفت روی ماشه و یک تیر 

شلیک شد که از کنار صورت شهید علیدوست عبور کرد.
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وصیت نامه شهید مهدی علیدوست:

با رعایت رسم الخط شهید...از وقتی هجوم داعش و 
اهالی تکفیری را در تلویزیون مشاهده می کنم خیلی 
بی قرارم و عطش زیادی وجودم را فرا گرفته برای انتقام از 
این قوم ظالم، چرا که اعتقاد دارم این قوم از نسل همان 
ظالمانی هستند که به مادر سادات حضرت زهرا سیلی 
زدند علی را خانه نشین کردند، امام حسین را مظلومانه 
به شهادت رساندند و زینب کبری را آواره شهر و دیار 
غربت کردند و حرمتش را رعایت نکردند. زمان جنگ می 
گفتند )می روم تا انتقام سیلی مادر بگیرم(، الان من هم 
می روم تا انتقام بگیرم. از خدای خود سپاسگذارم که با 
این همه بار گناه من را هم جزء سربازان ولایت قرار داد و 
یک فرصت برای جبران گناهان کوچک و بزرگم، برای من 
فراهم ساخت. می گویند دو چیز است که آدمی تا آنها 
را دارد قدر نمی داند، یکی امنیت و دیگری سلامتی. الان 
شرایط جوری است که باید برویم تا این دو چیز را برای 
مردم کشورم به ارمغان آورم. هدف تکفیر کشور ماست 
و الان جبهة ما کاملا مشخص است پس کسی به من 
خرده نگیرد که کجا می روی و برای چه رفتی. ما نسل 
جوان ادامه دهنده راه حسین هستیم و خون حسین و 
اهل بیت در رگ های ما جریان دارد پس می رویم، می 
رویم تا دشمن نتواند نگاه چپ به ناموس ما، به کشور 
ما، و به انقلاب ما، و به اسلام؛ بکند. از مردم عزیز کشور 
می خواهم هیچ وقت از مسیر ولایت دور نشوند و راه 
را با رهبری طی کنند. چون راه اسلام و انقلاب فقط با 
رهبری سید علی به مقصد می رسد و هیچ کس نمی 
تواند بهتر از ایشان این انقلاب را پیش ببرد. نماز خواندن 
کمک می کند تا به اصول انقلاب پایبند باشیم. البته 
نمازی که از ته دل باشد نه به خاطراین که فقط تکلیف 
خود را انجام دهیم. نماز از گمراهی نجات می دهد، پس 
به نماز اهمیت زیادی بدهید همین طور قرآن که راه را 

به ما نشان می دهد.

وصیت "شهید مهدی علیدوست" به فرزندش

سخنی با علی اصغر عزیزم: علی جان تو اوج شیرین 
زبانی تو دارم میرم ماموریت برام سخته ولی چاره ای 
نیست؛ مواظب مادرت باش و همیشه به او خدمت کن 
و هیچ وقت به او بی احترامی نکن؛ از اینکه فرزند شهید 
هستی هیچ وقت ناراحت نشو چون من با خدا معامله 
کردم و خدا با شما و خدا همیشه با شماست و چه 
همراه بهتر و خوبی جز خدا؛ دوست داشتم وقتی که باز 
می گفتی دهدی جون پیشت بودم، ولی چاره ای نیست 
و من و دوستام رفتیم تا تو و امثال تو در آرامش زندگی 

کنید "دوست دارم نفسم"

شهید مدافع حرم مهدی علیدوست در وصیت نامه 
اش نوشته بود: »می گویند دو چیز است که آدمی تا آن 
ها را دارد قدر نمی داند، یکی امنیت و دیگری سلامتی. 
الان شرایط جوری است که باید برویم تا این دو چیز را 
ارمغان آورم. هدف تکفیر کشور  برای مردم کشورم به 
ماست و الان جبهه ما کاملًا مشخص است پس کسی 
به من خرده نگیرد که کجا می روی و برای چه رفتی. 
ما نسل جوان ادامه دهنده راه حسین هستیم و خون 
حسین و اهل بیت در رگ های ما جریان دارد پس می 
رویم، می رویم تا دشمن نتواند نگاه چپ به ناموس ما، 
به کشور ما و به انقلاب ما و به اسلام؛ بکند. از مردم عزیز 
کشور می خواهم هیچ وقت از مسیر ولایت دور نشوند و 
راه را با رهبری طی کنند. چون راه اسلام و انقلاب فقط با 
رهبری سید علی به مقصد می رسد و هیچ کس نمی 
تواند بهتر از ایشان این انقلاب را پیش ببرد. نمازخواندن 
کمک می کند تا به اصول انقلاب پایبند باشیم. البته 
نمازی که از ته دل باشد نه بخاطر این که فقط تکلیف 
خود را انجام دهیم. نماز از گمراهی نجات می دهد، پس 
به نماز اهمیت زیادی بدهید همین طور قرآن که راه را 

به ما نشان می دهد.
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حالا این اژده های حریص و گرسنه را سپرده اند دست  ما و 
تکلیف مان این است که از این اژدها، مرکبی بسازیم رهوار 
برای رسیدن به سر منزل مقصود. او هر لحظه می خواهد 
افسار بگسلد و ما را به کام تباهی بکشاند. یوسف هم که 
باشی، از طوفان وساوس نفس، گریز و گزیری نداری جز رحمت 

ِّي)یوسف/54(. وءِ إلِاَّ مَا رحَِمَ ربَ ارةٌَ باِلسُّ فْسَ لَمََّ خدا؛ إنَِّ النَّ

نفس اماره

رامش گر اسب  را دیده اید؟ طنابی دارد به قاعده ی 50 متر. 
در یک شعاع مشخص، از حیوان می ایستد، یک سر طناب 
را حلقه می کند دور دست و یک سرش را به گردن اسب. 
زبان بسته شروع می کند به چرخیدن. می خواهد طناب را 
پاره کند و راهی جنگل شود. او هم سر طناب را همچنان 
محکم گرفته. رفته رفته شعاع دایره را کم می کند. تا جایی 

که حیوان خسته شود و آرام آرام انس گیرد و رام گردد.

نفس آدمی، اما به مراتب چموش تر است از اسب. و بسی 
مخوف تر، درست بسان یک اژدها چنانکه که مولوی می گوید:

نفس اژدرهاست، کو کی مرده است

از غم بی آلتی افسرده است

حالا این اژده های حریص و گرسنه را سپرده اند دست  ما و 
تکلیف مان این است که از این اژدها، مرکبی بسازیم رهوار 

برای رسیدن به سر منزل مقصود.

او هر لحظه می خواهد افسار بگسلد و ما را به کام تباهی 
بکشاند.

یوسف هم که باشی، از طوفان وساوس نفس، گریز و گزیری 
وءِ إلِاَّ مَا رحَِمَ  ارةٌَ باِلسُّ فْسَ لَمََّ نداری جز رحمت خدا؛ إنَِّ النَّ

ِّي)یوسف/54(. ربَ

همین قدر می دانی که باید قبل از آنکه سرت را بکوبد، 

نمی شود  را  نفسانی  امیال  اینکه  و حال  کنی.  سرکوبش 
و نباید کشت. گیرم چند صباحی به زور ریاضت، جلوی 
خواهش های نفس ات را بگیری، آن وقت حتی اگر عارف 
مستجاب الدعوه ای شوی چون بلعم باعورا، بالاخره یک جا، 
افسار پاره می کند، اگر نتوانسته باشی در شعاع نور عقل، 

رامش کنی.

اساسا تربیت مبتنی است بر اصل تدرجّ.

یک دفعه اگر به چله بنشینی و ختم قرآن بگیری و هزار 
دور تسبیح، برداری، رفته رفته یا لذت عبات به کامت تلخ 

می شود یا در میانه راه، از مقصد و مقصود باز می مانی.

پس چه باید کرد؟

آیا باید در برابر خواهش های نفس خاضع بود؟

خیر، بر عکس، در تکالیف شرعی، ابدا نباید کوتاه آمد. 
سستی ورزیدن در عمل به واجبات، نفس را فربه  تر می کند 

و بی مبالاتی در دوری از منهیات، او را حریص تر.

پس، از خط قرمز واجبات نباید گذشت، اما در مستحبات، 
قصه، کمی فرق دارد.

یعنی  بزنید!  را گول  نفس تان  در مستحبات، می توانید 
همانطور که او با شما خدعه می کند، شما نیز چنین کنید. 
این را کسی می گوید که نفس رسول خداست و نفس، پیش 

او، اسیری است مطیع و خاکسار.

آری، امیر اهل ایمان و سرسلسله عارفان، علی علیه السلام 
در نامه ای به حارث هَمْدانی می فرماید:

»خَادعِْ نفَْسَکَ فِي العِْبَادَةِ وَ ارفُْقْ بهَِا وَ لَا تقَْهَرهَْا وَ خُذْ 
عَفْوَهَا وَ نشََاطَهَا إلَِاّ مَا کَانَ مَکْتُوباً عَلَیْکَ مِنَ الفَْریِضَةِ فَإنِهَُّ لَا 

بدَُّ مِنْ قَضَائهَِا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا...«
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یعنی؛» نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب 
بر چیزی  اکراه  و  زور  به  و  با آن مدارا کن،  و  ده، 
مجبورش نساز، و در وقت فراغت و نشاط به کارش 
گیر، جز در آنچه که بر تو واجب است، و باید آن را 
در وقت خاص خودش به جا آوری...«)نهج البلاغه، 

نامه 69(

رئوف اهل بیت علیهم السلام هم که مردم این 
چنین  می گیرند،  قوت  کرمش  سفره   از  مُلك، 

می فرماید:

فَإذَِا  فُتُوراً  وَ  نشََاطاً  وَ  إدِْباَراً  وَ  إقِْبَالًا  للِْقُلُوبِ  »إنَِّ 
بَلَتْ بصَُرتَْ وَ فَهِمَتْ وَ إذَِا أدَْبَرتَْ کَلَّتْ وَ مَلَّتْ  أقَْ
عِنْدَ  اتْرکُُوهَا  وَ  نشََاطِهَا  وَ  بَالهَِا  إقِْ عِنْدَ  فَخُذُوهَا 
إدِْباَرهَِا وَ فُتُورهَِا«) مستدرک الوسائل، ج۱، ص۱45(؛ 

همانا قلبها گاهي رو مي آورند و گاهي پشت مي 
کنند و گاهي نشاط و گاهي سستي دارند پس 
هر گاه قلب رو آورد، بصیر است و مي فهمد و هر 
گاه پشت کرد، ملول و خسته است، پس قلبها را 
هنگام نشاط و رو آوردنشان به کار گیرید و هنگام 

سستي و پشت کردنشان رها کنید.

نفس  نشاط  عبادت  در  اصل  نرود،  یادمان  پس 
تکلیفی  بخواهی  عبادات،  در  گاه  هر  است، 
سنگین، فوق طاعت نفس و فراتر از حد شرع، بر 
او بار کنی، چموشی می کند و لگام پاره می کند. 
اما با رفق و مدارا، می توان این مرکب گریزپای را رام 

و اهلی کرد.

www.tebyan.net

یک جرعه تسنیم / شماره چهارم  / پاییز 1400 ۱7یک جرعه تسنیم / شماره چهارم  / پاییز 1400



به بچّه می گوید به خدا شرك نورز، به والدینت هم نیکی و 
احسان کن. یعنی پدر و مادر هم صفت من را دارند به آن ها 
هم احترام بگذار. می گوید شرك نیاور هیچ کس را تعظیم 
نکن هیچ کس را تکریم نکن الّا مربّی. بعد می آید سراغ 

معلّم، بعد از ولایت سر درمی آورد

اشاره:

محبت«  »طوبای  کتاب  از  ایست  گزیده  آید  می  آنچه 
حاج  مرحوم  واصل،  عارف  قرآنی  رهنمودهای  پیرامون 
این  ارزشمند  این کتاب، حاوی سخنان  اسماعیل دولایی. 
عارف روشن ضمیر و پیر خراباتی است که طی سالیان 
اخیر به همت موسسه فرهنگی طوبای محبت، انتشار یافته 
است. گفتنی است نخستین جلد از این مجموعه 6 جلدی، 
در زمان حیات »حاج اسماعیل دولابی« و جلدهای بعد طی 
سال های 1382 تا 13۹0 به همت پسر ارشد این فقید، حاج 

محمد دولابی، گردآوری و منتشر شده اند.

غوّاص باشید، خوّاض نباشید!

ُ ثُمَّ ذَرهُْمْ فی خَوْضِهِمْ یلْعَبُونَ )انعام/۹1(.  قرآن فرمود: قُلِ اللهَّ
بگو خدا، آنگاه جاهل ها، کفار، اشقیا و ... را بگذار در خوضشان 
بازی کنند. یعنی آنها را ول کن گردوبازی کنند. خواض با 
غواص فرق دارد. غواص در دریای توحید فرو می رود و جواهر 
ایمان و انسانیت بیرون می آورد، ولی خوّاض می نشیند و 
برای کلک زدن می بافد. خوض اثر جهل است. هر کس 
که هر جا می رود، به دنبال این است که عیب پیدا کند و 
بیرون بیاورد، خواض است و هر کس که می رود حسن پیدا 

کند و چیز قیمتی در بیاورد، غواص است.

سخن دوست

قرآن کلامی است محکم و استوار قرآن کتابی است که 
آب می دهد و آبش تمامی ندارد. چشمه اش تمام شدنی 
نیست، همه را سیراب می کند. هر کس از آن آب بخورد 
فوری سیراب می شود. یعنی به او علم و معرفت می دهد. 
امیدوارم قلب ها و جان های ما برای تفقه و تعمق در قرآن و 
برای تعقل در قرآن آماده باشد. قرآن خیلی نیازمند تعمّق و 
تفکر است. »لعلهم یتذکرون«؛ یعنی صرف خواندن نیست. 
این ها برای تذکر است. تذکر و تعمق در قرآن قیمت دارد. 
لازمه تعمق و تفقه در قرآن، دوستی است. دوست، کلام 
دوست را خوب گوش داده و به آن دل می دهد. در این 
گوش دادن تذکّر و تعقّل و تفقّه هست. بعضی وقتها کسی 
می گوید: فهمیدم. اگر بگوییم: چه گفت نمی تواند بگوید، 
اما می گوید: فهمیدم. دوستی این چنین است. می گوید: 
صدای دوست آمد، فهمیدم چه گفت. امیدوارم همه شما 
به مقصد خود محبت داشته باشید. دست کم ذات خود را 

دوست داشته باشید. خیر خواه خود باشید.

اگر انسان خودش را فراموش کند و خیرخواه خود نباشد، 
می  کفار  درباره  خدا  باشد.  داشته  تواند  می  قیمتی  چه 
فرماید: »نسوا الله فانسهم أنفسهم« در روز عاشورا وقتی امام 
زین العابدین )علیه السّلام( از حضرت اباعبدالله )علیه السّلام( 
سوال کرد که پدر جان کارتان با این قوم به کجا کشید 
حضرت فرمود: »نسوا الله فانسهم أنفسهم«؛ خدا را فراموش 
خیرخواه  یعنی  کردند.  فراموش  هم  را  خودشان  کردند، 

خودشان هم نیستند. خیر خودشان را نمی خواهند.

قرآن نامه دوست است و زبان اهل محبت، زبان اشاره 
است. اشارت را اهل محبت درک می کنند. اگر اهل 

محبت شدی، قرآن را خواهی فهمید.
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بعضی آیه ها را در قلبتان بنویسید!

قرآن می فرماید: هرجا مصیبتی به شما رسید، جلوتان 
را گرفت، شب تاریک بود، غصه ای آمد، حوادثی پیشامد 
کرد، بگو: »انا لله و انا الیه راجعون«)بقره/156(؛ از خدا 
آمده ایم و رو به خدا می رویم. این را مربی شما می 
گوید؛ آن مربی که همیشه همراه شماست. خود او می 
ِّهِمْ  وَ رحَْمَةٌ«  گوید: »أوُلئِکَ  عَلَیهِمْ  صَلَوَاتٌ  مِنْ  ربَ
)بقره/157( این جماعتی که منطقشان این چنین است، 

صلوات و رحمت خدا بر آنها باد.

به این آیه نگاه کنید تا در قلب شما جا باز کند. اصلًا در 
قلب خودتان آن را بنویسید. بعضی آیه ها را که دوست 
دارید، در قلب خود بنویسید و مرتب بخوانید تا قلب 
شما شفاف شود. قلب، آینه خدا نما و پیغمبر نماست. با 
قرآن و ذکر خدا آینه قلب شما جلا داده می شود و ژست 
خوبان بیش تر پیدا می شود. این خاصیت آینه است؛ 
»ان الله تبارك و تعالی جعل الذکر جلال للقلوب«؛ خدا 

ذکر را برای جلای قلب آفرید.

زبان اهل محبت

قرآن نامه دوست است و زبان اهل محبت، زبان اشاره 
اهل  اگر  اهل محبت درك می کنند.  را  اشارت  است. 
محبت شدی، قرآن را خواهی فهمید. "آن کس است 

اهل بشارت که اشارت داند".

همکاران خدا

در قرآن کریم هر جا از شرك نهی شده بعدش فرموده 
من  کار  هم  آنان  یعنی  احسانا(  بالوالدین  *)و  است 
هستند و کار من را انجام می دهند. مادر که بچّه را شیر 

می دهد، پدر که بچّه را  بزرگ می کند هر دو کار خدا 
را انجام می دهند. دیگران هم همین طور. همه صفت 
مربّی گری دارند. خودشان ربّ دارند، صفت مربّی در آن 
ها اثر گذاشته، ربّ شده اند. ببینید چقدر جادّه باز است. 
به بچّه می گوید به خدا شرك نورز، به والدینت هم نیکی 
و احسان کن. یعنی پدر و مادر هم صفت من را دارند به 
آن ها هم احترام بگذار. می گوید شرك نیاور هیچ کس 

را تعظیم نکن هیچ کس را تکریم نکن الّا مربّی.

بعد می آید سراغ معلّم، بعد از ولایت سر در می آورد و 
ائمّه )علیهم السّلام( و پیامبر )صلّی الله علیه و آله وسلّم( 
پدرها  به  ما  امّتند.«*  این  پدران  الامّة،  هذه  »ابوا  که: 
پدرهای  به  رسیدیم  آمدیم  گذاشتیم،  احترام  کوچک 
بزرگ. البتّه اشتباه نشود هیچ وقت امکان ندارد که انسان 
دو پدر داشته باشد. ولی یک پدر کوچک و یک پدر بزرگ 
ممکن است. امیر المومنین )علیه السّلام( پدر کوچک 
است، چون خیلی به ما نزدیک است. پدر بزرگمان هم 
حضرت محمّد )صلّی الله علیه و آله وسلّم( است. این 
ها مربّی های ما هستند .مربّی حقیقی  خداوند آنان 
را مربّی ما قرار داده است. وقتی می فرماید: و بالوالدین 
احسانا، شامل امیرالمومنین )علیه السّلام(، حضرت زهرا 
)سلام الله علیها( و پیامبر خدا )صلّی الله علیه و آله 

وسلّم( هم می شود.

 

پی نوشت:

*علل الشرائع، ج 1، ص: 128
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